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﴾ألََمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ ۵﴾ هَلْ فيِ ذَلكَِ قَسَمٌ لذِِي حِجْرٍ ﴿۴وَاللَّيْلِ إذَِا يَسْرِ ﴿ »آیات شریفه :

﴾ فَصَبَّ ۱۱﴾ فَأكَْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿۱۱الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلََدِ ﴿﴾ ... ۶رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿

كَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿۱۱عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ و به شب وقتى سپرى  - ﴾۱۴﴾ إنَِّ رَبَّ

  (مگر ندانسته۵( آيا در اين براى خردمند ]نياز به[ سوگندى ]ديگر[ است )۴شود )

( ... همانان كه در شهرها سر به طغيان ۶ه پروردگارت با عاد چه كرد )اى ك

( ]تا آنكه[ پروردگارت بر ۱۱( و در آنها بسيار تبهكارى كردند )۱۱برداشتند )

( زيرا پروردگار تو سخت در كمين ۱۱سر آنان تازيانه عذاب را فرونواخت )

 «(۱۴است )

 

 آنگاه که هيچ ظلمتی باقی نماند عنوان: 

وَاللَّيْلِ إذَِا » تا « وَالْفَجْرِ » های ذکر شده )از  اجمالا سوگند :«وَاللَّيْلِ إذَِا يَسْرِ » 

نشان « وَالْفَجْرِ » غايتی را که خداوند برای انسان خلقت نموده با عنوان «( يَسْرِ 

ضرورت گذر « وَلَيَالٍ عَشْرٍ » دهد که همان انسان کامل است و با عنوان  می

شود تا جايی که اين  نسان را از مراتب نفس نباتی و حيوانی، متذکر مینمودن ا

» ها کنار رفته به مرتبه نفس قدسيه و نفس کليّه الهيّه برسد که با عنوان  حجاب

فْعِ وَالْوَتْرِ  از آن ياد شده است)اشاره به مقام مظهريت اسماء ذات واحديّت « وَالشَّ

 قت است.(و احديّت است که دو چهره از يک حقي

ها کنار رود )وَاللَّيْلِ إذَِا يَسْرِ( مقصود از سوگندهای الهی )که از  وقتی همه حجاب 

يابد که تصديق آن  جنس برهان و هدايت است نه صرف تعبد و تقدس(، تحقق می



برای کسی ممکن است که به دنيای درون خود اشرافی يافته و آنچه را خداوند 

 ي ذَلكَِ قَسَمٌ لذِِي حِجْرٍ(فرموده در خود بيابد)هَلْ فِ 

 عاشقم، عاشق و جز وصل تو درمانش نيست

 نيست؟جانش  كيست كاين آتش افروخته در

 
بنابراين سؤال اين است که مقصود از اين سوگندها اثبات چه مطلبی و هدايت به 

 چه حقيقتی است؟ 

بر  مقصود ارائه عظمت وجود انسان به خود، اثبات جامعيت و مشتمل بودن او

جميع مراتب وجود امکانی از فرش تا مافوق عرش، و امر به بالا آمدن)ارْجِعِي 

إلِىَ رَبِّكِ(  از مراتب نازل وجود نباتی و حيوانی و بازگشت بسوی پروردگارش 

در مرتبه نفس قدسی و الهی است )به سير اختياری با فانی شدن از خود و باقی 

 شدن به بقاء او(.

آن کريم به آفرينش اين عوالم در درون انسان تصريح دارد: خداوند متعال در قر

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ »  ُ السَّ رُوا فِي أنَْفسُِهِمْ ۗ مَا خَلقََ اللََّّ أوََلَمْ يَتَفَكَّ

هِمْ لكََافِ  آيا در درون خود   - رُونَ وَأجََلٍ مُسَمًّى ۗ وَإنَِّ كَثيِرًا مِنَ النَّاسِ بِلقَِاءِ رَبِّ

نينديشيده اند؟ ]که[ خدا آسمان ها و زمين و آنچه را ميان آنهاست، جز به حقّ و 

راستی و برای مدتی معين نيافريده است؛ و همانا بسياری از مردم به ديدار 

  ( ۸)روم/«پروردگارشان کافرند

 ظلمت است نوردر هجر وصل باشد و در  كني حافظ شكايت از غم هجران چه مي
 

 بینی؟ چرا فعل پروردگارت را نمی : عنوان

در اين آيه شريفه آنچه خداوند از ما خواسته است  :«ألََمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ » 

تنها فهميدن نيست بلکه ديدن است که با استفهام توبيخی بيان گرديده يعنی)چرا 

خطاب به  (ص)بينی؟ و گفته شد که اين خطاب به پيامبر فعل پروردگارت را نمی

 ت.و البته آنچه شايسته ديدن است چگونگی فعل پروردگار اس همه مؤمنين است

 اين نيست عجب           به که بينم که تويی چشم مرا بينايیو بينم  همه عالم به تو می
 



نبايد اشتباه کرد؛ معامله خداوند با طغيان نفس سرکش انسان که صاحبش آن را  

شود، اختصاصی به قوم عاد و ثمود  کند و به ستمکاری و فساد کشيده می مهار نمی

ذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلََدِ * فَأكَْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ(؛ زيرا اين و فرعون و هامان ندارد)الَّ 

ها نهفته است و در مراتبی نسبت به افراد و جوامع  قابليت در وجود همه انسان

 رسد.  مختلف به ظهور و بروز می

ِ )عليه السلَم( عَنْ  عَنْ أبََانٍ الْْحَْمَرِ قَال سَألَْتُ أبََاعَبْدِ »  وَجَلَّ وَ اللََّّ ِ عَزَّ قَوْلِ اللََّّ

بَ رَجُلًَ بَسَطَهُ  هُ کَانَ إذَِا عَذَّ یَ ذَا الْْوَْتَادِ قَالَ لِْنََّ فِرْعَوْنَ ذِی الْْوَْتادِ لِْیَِّ شَیْءٍ سُمِّ

احمر گويد: از امام صادق )عليه السلَم( از معنی سخن  بن ابان  -عَلیَ الْْرَْضِ ... 

؟ «چرا او را ذِی الْْوَْتَادِ ناميدند»ذِی الْْوَْتادِ؛ پرسيدم:  خدای تعالی: وَ فِرْعَوْنَ 

خواست او را  نمود و می برای آنکه به هرکس خشم و غضب می»فرمود: 

خوابانيدند و چهار ميخ به دست و  داد او را در زمين می مجازات کند. دستور می

وابانيدند و ميخ خ ی چوبی می کوبيدند، و گاهی او را بر روی تخته پاهای او می

مرد، بدين علتّ خداوند او را  گذاشتند تا می کوبيدند و او را به حال خود وامی می

 ( ۶۶، ص۱)علل الشرايع، ج«. ذو الْْوَْتَادِ ناميد 

خداوند از ما خواسته است که چگونگی معامله پرودگارمان را با سرکشی و  

طغيان نفس حيوانی )که سنت لايتخلف است( مشاهده شود تا مبادا فکر کنيم ما از 

 مجازات تجاوزات و جزای پيروی از هوا و هوس معاف هستيم. 

  های عذاب های ما و تازیانه  ستمگری عنوان: 

خواهد که ظلم و  راستی چشم بينايی میه ب :«رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ  فَصَبَّ عَلَيْهِمْ » 

های عذاب الهی را در  ستم را در رفتار خود و ديگران تشخيص داده و تازيانه

دست اولياء خدا ببيند که چگونه با هزاران گونه متفاوت بر پيکر و جان 

 .آيد تجاوزکاران و فساد کنندگان از گذشتگان و آيندگان فرود می

 یخواهي كه زخواب جهل بيدار شو                 یدر ظلمت حيرت ار گرفتار شو
 یشايسته فيض نور انوار شو  در صدق طلب نجات، زيرا كه بصدق

 

بِیِّ )صلی اللَّ عليه و آله( فِی کَلََمٍ »  عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ )رحمة اللَّ عليه(عَنِ النَّ

ِ الَّذِی  ذَکَرَهُ فِی عَلیِ ِ الَّذِی يَنْطِقُ مِنْهُ وَ إنَِّکَ لبَِاسُ اللََّّ ثُمَّ قَالَ يَا عَلیُِّ إنَِّکَ لسَِانُ اللََّّ



ِ يَنْتَقِمُ بِهِ وَ إنَِّکَ لسََوْ  در حديثی آمده است که پيامبر )صلی اللَّ عليه    - طُ عَذَابِ اللََّّ

گويد  تو زبان خدا هستی که با آن سخن می»و آله( به علی )عليه السلَم( فرمود: 

گيرد. تو شلَّق عذاب خداوند هستی که با آن پيروز و غضب او که با آن انتقام می

ها را از مجازات  فرمايد: او آنآن میی  شود و تو انتقام خدا هستی که دربارهمی

و تو همان  (۱۶)قمر/ها اصرار بر مجادله و القای شکّ داشتند!.  ما بيم داد، ولی آن

تر از توست و به خدا سوگند!  ی خدا هستی. پس چه کسی نزد خداوند گرامی وعده

  ( ۶۴، ص۱۸)تفسير اهل بيت عليهم السلَم ج«خداوند تو را با قدرت خويش آفريد 

أميرالمؤمنين علی )عليه السلَم( گذر روزهای خوش ستمکاران را در مهلتی که 

المَِ فَلَنْ يَفُوتَ أخَْذُهُ وَ » کند:  خداوند به آنها داده چنين تفسير می ُ الظَّ وَ لَئِنْ أمَْهَلَ اللََّّ

اگر خداوند،   - سَاغِ رِيقِههُوَ لهَُ بِالْمِرْصَادِ عَلیَ مَجَازِ طَرِيقِهِ وَ بِمَوْضِعِ الشَّجَا مِنْ مَ 

کند، و او  ستمگر را چند روزی مهلت دهد، از باز پرسی و عذاب او غفلت نمی

ها را در دست گرفته تا از  گاه ستمگران است، و گلوی آن بر سر راه، در کمين

   (۱۴۱)نهج البلَغه، ص «فرورفتن آب دريغ دارد.

پرسيم که از دست و زبان ما چه رنجی و اذيتی به ديگران  آيا ما از خود می

توجهی کامل و غفلت از مجازات سخت الهی با  رسد و چرا ما با بی رسيده و می

کشيم قدمی به سوی محکمه عدل الهی به پيش  دانيم با هر نفسی که می اينکه می

 آوريم؟  ه عمل نمیدهيم و اصلَحی ب رويم، تغييری در روش خود نمی می

هُ نَظَرَ اِلى بَعْضِ الاطَْفالِ فَقالَ: » رُوِىَ عَنِ النَّبىّ )صلى اللَّ عليه وآله وسلم( : اِنَّ

مانِ من آبائِهِمْ! فَقيلَ يا رَسُولَ اّللَِّ مِنْ آبائِهِمُ المُشرکين؟ فَقالَ لا،  وَيلٌ لاوِلادِ آخِرِ الزَّ

وُنَهُم شَيئاً مِن الفرائضِ وَ اِذا تَعَلَّمُوا اوَْلادُهُمْ مَنَعُوهُمْ وَ مِنْ آبائِهمُ المُؤمِنينَ لايُعلمَّ 

نيا فَانََا منْهُمْ بَرىءٌ وَ هُمْ مِنّى بُرَاءُ  پيامبر »   - رَضَوُا عَنْهُمْ بِعَرض يَسير مِنَ الدُّ

فرمودند: وای بر  اکرم )صلی اللَّ عليه و آله( به برخی از کودکان نگاه کردند و

آخر الزمان از دست پدرانشان! سؤال شد يا رسول اللَّ: آيا از پدران مشرکِ  اولاد

آنان؟ فرمودند: خير ،از دست پدران مؤمن آنها، چون واجبات دين را به 

فرزندانشان نمی آموزند و اگر اولاد آنها بخواهند، بياموزند، آنان را منع می کنند. 

مال دنيا چيزی را به دست آورند. من و تنها به اين قانع هستند که فرزندانشان از 

 (۶۱۵ص  ۱)مستدرک الوسايل ، ج  «از آنها بيزارم و آنها هم از من بيزارند.



 دور فلکی يک سره بر منهج عدل است     خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل
 حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است        از بهر معيشت مکن انديشه باطل

 
 انگاری، برکنار دیدن خود و تطبیق بر دیگران سادهخطر  عنوان: 

يکی از موانع فهم قرآن کريم، برکنار دانستن خود از شمول آيات و منحصر 

نمودن آن به افراد و اشخاص در محدوده شأن نزول آيات و اکمل مصاديق آن 

 شود. ای که موجب غافل شدن انسان از مراتب شمول آيه می است به گونه

َ لَا إلِهََ غَيْرُهُ إذَِا أبَْرَزَ » ... فرمايد:  در حديثی می )ص(م اسلَمپيامبر مکر  أنََّ اللََّّ

مَ تُقَادُ بِألَْفِ زِمَام ... يُوضَعُ عَلَيْهَا  ليِنَ وَ الْْخِرِينَ أتُِیَ بِجَهَنَّ الْخَلََئِقَ وَ جَمَعَ الْْوََّ

يْ  خداوند که هيچ   -فِ عَلَيْهِ ثَلََثُ قَنَاطِرَ... صِرَاطٌ أدََقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَ أحََدُّ مِنَ السَّ

خدايی جز او نيست، چون آفريدگان را به پا دارد و پيشينيان و پسينيان را گرد 

گذارند که آورد... آنگاه صراطی بر دوزخ میآوَرَد، دوزخ را به پيش می

بر اوّلی تر از شمشير است و سه پل بر آن قرار دارد:  تر از مو و بُرّان باريک

امانتداری و رَحِم و بر دوّمی نماز و بر سوّمی پروردگار جهانيان است که هيچ 

شوند و خدايی جز او نيست، در آن دم آفريدگان، وادار به گذر از صراط می

ها نجات يابند، نماز جلويشان  گيرند. اگر از آنداری و رحم جلويشان را می امانت

ت يابند، پايان راه به پروردگار جهانيان که هيچ گيرد و اگر از آن نيز نجارا می

رسد. و اين کلَم خداوند عزّوجلّ است که فرمود: إنَِّ خدايی جز او نيست، می

  ( ۱۱۱، ص۸)الکافی، ج«.رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ. 

شود که خداوند حقوق بندگان را بر حقوق خود مقدم  از اين روايت استفاده می

گويی حقوق خداوند  ی حق الناس برآيد به موقف پاسخ هدهداشته و کسی که از ع

 رسد. می

قدرت دريافت پيام الهی را ندارد و با   انسانی که از احوال نفس خود غافل است،

قرائت آيات عذاب در مورد اقوامی که عذاب آنها در قرآن ذکر گرديده نگران  

نَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ إِ » شود و دريافتی در مورد تهديد حضرت حق)جلّ شأنه(  نمی

 .را ندارد« 



خوانيم پيامبر عظيم الشأن اسلَم با  مشاهده حالات و روحيات اين  در روايت می 

»  شده است:متذکر چنين در ادای رسالت خود اشخاص در مقام  بشيرا و نذيرا 

ِ إسِْلََمَکُمْ فَيَسْخَطَ عَلَيْکُمْ فَيُصِيبَکمُْ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ إنَِّ  هُ مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تَمُنُّوا عَلیَ اللََّّ

ی اسلَمتان بر خداوند منّت مگذاريد که  واسطه ای گروه مردم! به   -لَبِالْمِرْصاد 

گاه است.  در کمينمشمول خشم خدا گرديد و شما را عذاب کند؛ زيرا او 

  (۱۱۱، ص۱۳)بحارالْنوار، ج«

کنند  ای پيدا می متأسفانه عموما امثال بنده با انجام ظواهری از اسلَم خيال آسوده 

های  همين عبادات ناقص و عاری از روح بندگی و کوتاهی ) به خاطرو در دل 

را بسيار، از پروردگار خود متوقع هستند که همه گونه اسباب راحت و عزّت 

شوند که  مند می آمد کند. گله برايشان فراهم گرداند و اگر مشکلی و مصيبتی پيش

 چرا من؟    اخداي

 یبمان یچو مردی كز اين زندگان            یحكيم از چنين زندگان یبميرا
 یشبان انكه گرگست و نايد ز گرگ   نخيزدزندگانی زندگی ، از اين 

 


